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11 آواز جیرجیرکان

 خروسی‌که خواب ماند!

                                                         
   آقا خروسه، هروز صبح زود با قوقولی قوقوی خودش، مردم را از خواب  بلند 
می‌کرد. آدم‌ها هم به صدای خروس، عادت کرده بودند و با شنیدن آن، برای 
خواندن نماز صبح، یا خوردن صبحانه و رفتن به سرِکارآماده می‌شدند. این 
ماجرا، هر روز و هر روز تکرار می‌شد. تا این که یک روز صبح، صدای قوقولی 
قضا شد!  بعضی‌ها،  نماز  متأسفانه  همین،  برای  نشد!  شنیده  قوقوی خروس 
عده‌ای برای خوردن صبحانه فرصت پیدا نکردند و بعضی‌ها هم، خیلی دیر به 

سرِکارشان رسیدند!
گروهی از مردم که از این بی‌نظمی و بی‌دقتی خروس، حسابی عصبانی شده 
بودند، بر سر او ریختند و محاکمه‌اش کردند که چرا آن روز به وظیفه‌ی خودش 
عمل نکرده و با خواندن خودش، آن‌ها را از خواب بیدار نکرده؟! آقا خروسه در 
دفاع از خودش گفت: شب گذشته، صاحب‌خانه؛ مهمان داشت. بچه ها تا دیر 
وقت بازی و سروصدا کردند و نگذاشتند که من سرِشب و به موقع بخوابم. برای 
همین، از بس که خسته بودم، خوابم برد و نتوانستم صبح زود بیدار شوم و 

دیگران را هم بیدارکنم! 
چند نفر، هم‌صدا با هم گفتند: خوب، می‌خواستی به خانم مرغه بگویی که تو را 
زودتر بیدارکند. آقا خروسه؛ بلند، بلند خندید و گفت:خانم مرغه؟! او شب‌ها، آن 
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قدر پای تلویزیون می‌نشیند و فیلم وکارتون تماشا می‌کند،که همان‌جا، توی 
اتاق، خوابش می‌برد! آن وقت مگر او می تواند صبح زود از خواب برخیزدکه 

مرا هم بیدارکند؟!
همه گفتند: به هر حال به ما مربوط نیست. آخر، هرکسی کاری را بر عهده 
می‌گیرد، باید آن را به خوبی و درستی انجام دهد. آن وقت، همه می‌خواستند 
او را محکوم و مجازات کنند، اما آقا خروسه قول دادکه ازآن به بعد، وظیفه‌اش 
را با دقتی بیش‌تر و بهتر انجام دهد. مردم هم به گفته‌ی او اعتماد کردند و 

این‌بار، او را بخشیدند. 
   آقا خروسه به علامت سپاس‌گزاری از مردم، بال‌هایش را به هم زد و یک 

قوقولی قوقوی جانانه کرد! مردم هم برای او کف زدند!
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 پشه و فیل

      
   یک روز، یک پشه داشت برای خودش گردش و بازی می‌کرد. همین طورکه 
وزوزکنان،  به این طرف وآن طرف می‌رفت،  فیلی را دید که داشت خرطومش 
را به دور یک درخت می‌پیچید و به اصطلاح زورآزمایی می‌کرد. پشه،آرام پرید 
و روی پلک فیل نشست. فیل، پلکش را باز و بسته کرد. پشه ازآن‌جا، بلندشد 
و روی خرطوم فیل نشست. بازهم فیل باحرکتی که به خرطومش داد، پشه را 
از خودش دورکرد. اما پشه‌ی سمج، ول کن نبود و از رو نمی رفت! از این ور، 
به آن ورمی پرید. یا می نشست روی دست و پای فیل، یا روی پشت وگردن 

و صورتش. 
بود،   شده  ناراحت  پشه  دست  از  حسابی  که  فیله  آقا  بار،  یک  خلاصه     
باخرطومش چنان ضربه‌ی سنگینی به پشه زدکه سرش گیج شد و چند بار 
دور خودش چرخید! کمی بعد هم که حالش سرجایش آمد و بهتر شد،حسابی 
به خاطرش  فکری  نگفت، چون  او  به  اما چیزی  ناراحت شد!  فیل  از دست 
رفت  آشنایانش  و  پیش دوستان  او  رفت.  و  رفت  و  زد  پر  پشه،  بود.  رسیده 
پشه  از  لشکری  با  وقت  آن  کرد.  راه  هم  و  دست  هم  خودش  با  را  همه  و 
برگشت. پشه‌ها، آن قدر زیاد بودند که آسمان آن منطقه را کاملًا سیاه کرده 
بودند! همین‌که لشکر پشه‌ها به فیل رسیدند، هرکدام‌شان بخشی از بدن او را 
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نشانه گرفتند و آن‌قدر او را نیش زدند که فیل بی‌چاره، روی زمین ولو شد و 
دیگر قدرت نداشت کوچک‌ترین حرکتی بکند. در همین وقت، پشه‌ی اولی، 
آهسته دم گوش فیل گفت: چه‌طوری دوست عزیز! حالا، حالت جا آمد؟ حالا 
فهمیدی که قدرتِ تنها، خیلی وقت‌ها،کارساز نیست؟! دیدی که ما پشه‌های 
به ظاهرضعیف، چه‌قدر ازشما فیل‌ها، قوی‌تریم؟!  بعد هم با لحن خاصی به او 
گفت: مگر نشنیده‌ای که گفته‌اند: پشه چو پُر شد؛ بزند پیل را؟ پس ازآن هم 
به دوستانش فرمان داد که فیل بیچاره را رها کنند و بروند. پشه ادامه داد: بس 

است! فکرمی‌کنم فیل مغرور را گوش‌مالی خوبی دادیم!  
   ناگهان جمعیت انبوه پشه‌ها، فیل را، ول کردند و در دل آسمان به پرواز در 

آمدند و رفتند!
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  چرا اسم بچه‌گربه را پیشی گذاشتند؟!
      

    گربه‌ی مادر، همه‌اش نگران بچه‌اش بود. دلش برای او خیلی شور می‌زد. آخر؛ 
بچه‌گربه، خیلی بازی‌گوش و سر به هوا بود. همه‌اش از این‌طرف به آن‌طرف 
می‌رفت. یک‌جا، بند نمی‌شدکه! این‌ور می‌پرید، آن‌ور می‌پرید. به همه‌جا؛ سر 
می‌کشید! به هر چیزی دست می‌زد! می‌خواست با هر چیزی بازی کند. کلاف 
نخ بافتنی بی‌بی را به هم می‌ریخت. توپ‌های “صفر” را به این‌طرف و آن‌طرف، 
ِقل می‌داد. دست و پاهای عروسک »صنوبر« را می‌کند. غذاهای نی‌نی کوچولو 
از چیزی هم  نمی‌شد.  انگار هیچ چیز سرش  اصلًا  روی فرش می‌ریخت.  را 
نمی‌ترسید! مدام در حال دویدن و جست و خیزکردن بود و همه‌اش به این‌جا 
و آن‌جا، می‌دوید و می‌پرید. بالا می‌رفت، پایین می‌آمد. جوراب‌های بابا بزرگ 
هم  به  را  چیز  همه  می‌کرد.  وگور  گم  درگوشه‌ای  را  آن‌ها  و  برمی‌داشت  را 
می‌ریخت و خراب می‌کرد و خلاصه هیچ‌چیز و هیچ‌کس و هیچ‌جا؛ از شرِ او و 

شیطنت‌هایش در امان نبود!
   مادر بچه‌گربه هم، هرچه جوش و جلا می‌زد، فایده‌ای نداشت. برای همین؛ او 
همیشه نگران بچه‌اش بود و خودش هم آرام و قرار نداشت. گربه‌ی مادر؛ مجبور 
بود؛ همه‌اش به او بگوید: مامان! یک دقیقه بنشین دیگر! یک دقیقه آرام بگیر 
بچه! آخر؛ این‌جوری که هم خودت را هلاک می‌کنی، هم مرا از پا می‌اندازی. 
دیگر چه‌قدر باید چهار چشمی مواظب تو باشم و هی به دنبالت بدوم؟! ذله‌ام 
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کردی که! اما با این‌همه، باز هم دلش به حال بچه‌ی‌کوچولویش می‌سوخت. 
دستی به سر ‌و ‌صورتش می‌کشید، ناز و نوازش‌اش می‌کرد و قربان؛ صدقه‌اش 
می‌رفت. بازهم تا او از دست مادرش فرار می کرد، مادر به دنبالش می‌دوید  و 
هر‌جا که می‌رفت، حسابی مواظبش بود. گاهی، کمی با او بازی می‌کرد.  بعضی 
یا مثلا می‌گفت:  نروی‌ها!  بچه جان! جای دوری  او می‌گفت:  به  وقت‌ها هم 
اصلا بیا پیش خودم، تا برایت قصه بگویم. اما مگر این حرف‌ها به گوش او فرو 

می‌رفت؟!
بیا پیشِ  بیا پیشِ من،     خلاصه، گربه‌ی ‌بی‌چاره؛ آن‌قدر به بچه‌اش گفت 
من! که صفر و صنوبر هم، یاد گرفتند و هر‌وقت می‌خواستند بچه‌گربه را صدا 
بزنند، می‌گفتند: بیا پیشِ من. یا مثلا می‌گفتند: بیا پیشِ مامانت. حتی وقتی 
هم که می‌خواستند او را از خودشان دورکنند، توی چشم‌هایش زل می‌زدند و 

می‌گفتند:  پیشت، برو پیشی!
چه دردِ سرتان  بدهم، خلاصه آن قدر؛ این کلمه‌های پیش و پیشی تکرار شدند 

که از آن وقت به بعد، دیگر؛ همه به بچه گربه‌ها گفتند: »پیشی!«
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 چرا جیرجیرک‌ها آوازمی خوانند؟

                                                                

و  پرنده‌ها  و  بود  روییده  زیادی  وگل‌های  درخت‌ها  بزرگ،  باغ  یک  توی     
حشره‌های زیادی هم درآن‌جا، زنده‌گی می‌کردند. جوی آب زیبایی هم درآن 

جریان داشت.
    در این باغ، جیرجیرکی هم بود که همیشه دل شاد و خندان بود. یک روز صبح، 
وقتی که جیرجیرک شاد، چشم از خواب گشود و منتظر چهچه‌ی بلبل‌ها، صدای 
گنجشک‌ها، هوهوی باد و صدای گردش آب، در جوی باغ بود، نه هیچ صدایی به 
گوشش رسید و نه خنده‌ای برلب گل‌ها دید. برای همین، با ناراحتی نگاهی به اطراف 

خودش انداخت، آن‌وقت سازش را به کناری گذاشت و به راه افتاد. 
  جیرجیرک، پیش از همه به جوی ‌آب رسید و از او پرسید: آهای جوی آب 

خروشان! امروزچرا این‌قدر ساکتی؟ چرا هیچ صدایی از تو بلند نمی‌شود؟ 
   جوی‌آب،آه بلندی کشید و  گفت: مگرنمی‌بینی آب من نصف شده؟ مگر 
شده‌ام،چرا  نیمه‌جان  که  من  نباریده.  بارانی  هیچ  که  است  مدتی  نمی‌دانی 

بایدخوش‌حال باشم و بخندم؟! 
   دل جیرجیرک خیلی گرفت. همان طورکه غصه می‌خورد، به راه افتاد و پیش 
رفت. ناگهان چشمش به یک درخت بزرگ و پرشاخ و برگ افتاد. سرش را بالا 
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برد و از او پرسید: آهای درخت سرسبز و زیبا! چه شده که این‌قدرخسته و 
ناراحتی؟ چرا این‌طور غمگین و بی‌حرکت نشسته‌ای؟ 

   درخت هم آه بلندی کشید. یکی ازشاخه‌هایش را تکانی داد وگفت: دست 
مگر  می‌زنم؟  له‌له  دارم  تشنگی  و  کم‌آبی  از  نمی‌بینی  مگر  نگذار!  دلم  روی 

نمی‌بینی نصف برگ‌هایم زرد شده‌اند؟ 
با ناراحتی و نگرانی،     غصه‌ی دل جیرجیرک، بازهم بیش‌تر و بیش‌ترشد. 
درخت را پشت سرگذاشت و رفت و رفت تاکمی بعد؛ چشمش به گل پژمرده‌ای 
افتاد که سرش روی شانه‌اش خم شده بود. جلو رفت، دستی به سر و صورت 
باشد. چه شده؟ چرا  دور  بلا  زیبا!  و  آهای گل خوش‌بو  و گفت:  گل کشید 

این‌طور خسته و بی‌حالی؟ چرا این‌قدر تنهایی؟ 
   گل ‌بی‌چاره، با بی‌حالی آهی کشید و گفت: با این کم‌آبی، مگر دلِ خوشی 

برای کسی مانده؟ مگر خنده‌ای به لب‌هایم می‌آید؟مگر می‌توانم شاد باشم؟! 
   جیرجیرک، با نگرانی سری تکان داد و آن‌قدر ناراحت شد که انگارهمه‌ی 
غم‌های دنیا را توی دلش ریخته‌اند! به ناچار با آه و ناله، گل را هم ترک کرد. 
درهمین وقت بلبلی را دید که روی شاخه‌ای نشسته، اما نه آوازی می‌خواند و 
نه شور و هیجانی دارد! همان طورکه داشت با تعجب به او نگاه می‌کرد، بلبلک 
با  بنشینید. جیرجیرک  تا روی شاخه‌ی دیگری  بلند شد  از روی آن شاخه 
دستپاچه‌گی فریادکشیدکه: آهای بلبل سرگشته و نگران! بگو ببینم چرا امروز 

این قدردلت گرفته و هیچ آوازی نمی‌خوانی؟! 
بسته کرد وگفت: خوب، چه‌کارکنم؟  و  باز  را  بال‌هایش  اندوهگین،  بلبلِ     
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وقتی‌که همه‌ی درخت‌ها و سبزه‌ها، همه‌ی گل‌ها وگیاهان، همه‌ی پرنده‌ها و 
جوی‌آب روان، بی‌حال و خسته و تشنه‌اند، مگر من می‌توانم دلِ خوشی داشته 

باشم و جست و خیز کنم و آواز بخوانم؟
بود،  شده  جمع  دلش  روی  عالم،  غصه‌های  همه‌ی  حالا  که  جیرجیرک     
سلانه سلانه خودش را به بالای یک بلندی رساند. آن‌وقت سرش را به طرف 
آسمان بالا برد و همین که چشمش به خورشید تابان افتاد، فریاد کشید: سلام 
خورشید فروزان! سلام دوست مهربان! امروز،دلِ همه‌ی ما؛ خون است! همه، 
خسته وسست و بی‌حالند. همه دارند ازکم‌آبی می‌نالند. لطفا اگر می‌شود کمی 
کم‌تر بتاب تا گل‌ها و پرنده‌ها و همه‌ی ساکنان این جنگل زیبا،کم‌تر وکم‌تر؛ 

اذیت  بشوند!        
    خورشیدخانم که اضطراب و نگرانی جیرجیرک را دید، دلش به حال او و 
همه‌ی اهالی جنگل سوخت. این بود که بی‌درنگ، سرش را زیر یک تکه ابر؛ 

پنهان کرد! 
را  باغ  پرسان‌پرسان؛ سراغ صاحب  و  آرام‌آرام     جیرجیرک غمگین، سپس 
گرفت و توانست کم‌کم خودش را به باغبان پیر، یا دارنده‌ی آن باغ برساند. 
جیرجیرک نگاهی به قیافه‌ی خسته و خاک آلود باغبان انداخت و از او پرسید: 
می دانی چرا امروز اوقات همه تلخ است؟ چرا غم و غصه، این‌جور؛ همه جا را 

پرکرده است؟ چرا شادمانی مرده است؟!  
   باغبان پیر،به بیل خودش تکیه کرد، دستی به ریش سفیدش کشید و گفت: 
هرکه هست و هر چه هست، همه و همه از تشنگی و کم‌آبی کلافه‌اند و می‌نالند!    
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  جیرجیرک، بی‌درنگ پرسید: حالا این بی‌آبی و کم‌آبی تقصیر چه کسی است؟! 
   پیرمرد باغبان، با سرفه‌ای سینه‌اش را صاف کرد و گفت: راستش را بخواهی 
خیلی‌ها مقصرند! مثلًا همین آدم‌ها، همین ‌همنوع‌های بی‌فکر وکم توجه من 

که... 
   جیرجیرک نگذاشت باغبان پیر، حرفش راتمام کند. با تعجب پرسید: آدم‌ها؟! 

این بی‌چاره‌ها، چه گناهی کرده‌اند؟! 
    باغبان پیر، لب‌خندی زد، سری تکان داد وگفت: معلوم می‌شود تو هنوز این 
آدم‌ها را به خوبی نمی‌شناسی و نمی‌دانی چه موجودات اسراف‌کاری هستند!  
نمی‌دانی چه‌قدر آب  را هدر می‌دهند! خیلی از آن‌ها، اصلاً قدر و قیمت آب را 
نمی‌دانند و حرمتش را نگه نمی دارند! واقعاً چه‌قدر اسراف می‌کنند، چه قدر 

نعمت‌های خدا را تلف می‌کنند! چه بگویم از دست بعضی‌ها؟! 
   جیرجیرک با تأسف گفت: عجب! آن‌وقت اضافه کرد که: حالا ازدست ما، 

چه‌کاری برمی‌آید؟ 
   پیرمرد، سرش را به سوی آسمان بلند کرد و در حالی‌که دست‌هایش را بالا 
می‌برد، گفت: من فقط می‌توانم دعا کنم که آسمان، زمینی‌ها را از یاد نبرد و 
برای آنان، باران هدیه بفرستد. اما تو را نمی‌دانم. خودت باید ببینی که برای 

رفع این مشکل، چه کار می‌توانی بکنی. 
   جیرجیرک، غمگین‌تر از آن بود که بتواند فکری بکند و پاسخ پیرمرد باغبان 
را بدهد. بنابراین، بدون این‌که حرف دیگری بزند، پیرمرد را تنها گذاشت و 
گذشت. در راه باز گشت، پای یکی از درخت‌ها نشست و با خودش گفت: ای 
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کاش می‌توانستم آن‌قدر پرواز کنم که به ابرها برسم و نازِآن‌ها را بکشم تا باران 
فراوانی بر زمین ببارانند و دل همه را شاد کنند! 

   نسیمی که می‌وزید، صدای جیرجیرک را شنید و پیام و خواسته‌ی او را  به 
گوش ابر‌ها، رسانید. دل ابرها برای درخت‌ها  و جوی‌ها و گل‌ها و پرنده‌ها و 
آدم‌ها، سوخت و یکباره زدند زیرگریه. حالا گریه نکن،کی گریه بکن. ابرهای 
دل سوخته، آن قدر نالیدند و باریدند که همه جا را سیراب کردند. در این زمان، 
اخم درختان باز شد، سبزه‌ها به رقص در آمدند، گل‌ها خندیدند، پرنده‌ها، دسته 
جمعی آواز خواندند. آب جویبارها، بشکن زدند و توی جوی‌ها دویدند،آدم‌ها هم 

بسیار شاد و خرسند شدند. 
   جیرجیرک وقتی این چیزها را دید و شنید، اصلًا معطل نشد، بارِ غم را از روی 
دلش برداشت و روی زمین گذاشت. آن وقت با شتاب به سراغ جیرجیرک‌های 
دیگر رفت و از آن‌ها خواست که سازهای‌شان را کوک کنند و همه با هم آواز 

بخوانند. 
   به این ترتیب، از آن روز به بعد، جیرجیرک‌ها تصمیم گرفتند برای قدر‌دانی 
از نعمت‌های خداوند و سپاس‌گزاری از پروردگار یگانه و مهربان، همیشه به 
تنهایی، یا به صورت سمفونی و دسته جمعی، آواز بخوانند و دل‌های همه را 

شاد کنند!   
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  چراکلاغه به خونه‌اش نرسید؟

یکی بود، یکی نبود! یکی بود که وقتی هیچ‌کس نبود، او بود. وقتی هم که 
هیچ‌کس نباشد، باز او هست.

   روزی، روزگاری، دو تا کلاغ که زن و شوهر بودند، به کمک هم؛ یک لانه‌ی 
بزرگ، روی یک درخت بلند چنار، برای خودشان ساخته بودند. آن‌ها، دو تا 
بچه داشتند که اسم آن‌ها کلاغی و کلاغک بود. مدتی بعد، خدا به آن‌ها؛ یک 

بچه‌ی دیگر هم داد. اسم او را هم کلاغه گذاشتند.
هم  پری  و  بال  همین‌که  بود!  و شیطان  اول، خیلی شر  همان  از     کلاغه 
درآورد و توانست کمی پرواز کند، دیگر نه پدرش حریفش می‌شد که یک‌جا، 
نگه‌اش دارد و نه مادرش. کلاغه، همه‌اش این‌ور می‌پرید، آن‌ور می‌پرید. این جا، 

می‌رفت، آن‌جا، می‌رفت. اصلا آرام  و قرار نداشت!  
   خلاصه، زمان گذشت وگذشت و بال‌های کلاغه، قدرت و قوت بیش‌تری پیدا 
کرد. یک روز، کلاغه با غرورِ زیاد، نگاهی به بال‌هایش انداخت، آن وقت پرکشید 

و رفت و رفت...              
    او از درخت چناری که لانه‌شان روی یکی ازشاخه‌های آن بود، خیلی دورشد. 
به قدری که اصلًا آن درخت را گم کرد. اما باز هم پرید و پرید و هیچ به روی 
خودش نیاورد. او، بال زد و بال زد و پیش‌رفت، تا این که به یک ساختمان 



23 آواز جیرجیرکان

بسیار بلند و چند طبقه رسید. روی پشت بام آن ساختمان، آنتن‌های زیادی 
به چشم می‌خورد. کلاغه رفت، روی یکی از آنتن‌ها نشست. آنتن به او گفت: 
سلام، آقا سیاهه! کلاغه گفت: سلام. من که آقا سیاهه نیستم! اسم من،آقا 
کلاغه است. حالا بگو ببینم توکی هستی، اسم تو چیست؟ آنتن پاسخ داد: 
من آنتن هستم. کلاغه تکرار کرد: آنتن؟ چه اسم عجیب و غریبی! آنتن گفت: 
بله، من یک آنتن تلویزیونم. کلاغه دوباره پرسید: تلویزیون؛ دیگر چیست؟! 
آنتن به کمک بادی که می‌وزید، تکانی به خودش داد، لب‌خندی زد و گفت: 
تلویزیون، یک جعبه‌ی جادویی است. نمی‌دانی چه برنامه‌هایی دارد! مخصوصا 
کارتون‌هایش خیلی قشنگ است! کلاغه بازهم با تعجب پرسید:گفتی،کارتون؟ 
این دیگرچه‌جور پرنده‌ای است؟ به نظر تو، بهتر از من پرواز می کند؟ آنتن 
آقاکلاغه! کلاغه  نیست،  پرنده  آن‌وقت گفت:کارتون که  از خنده، غش کرد! 
نگذاشت حرف آنتن تمام شود. پرید توی حرفش وگفت: پس چیست؟! آنتن، 
پاسخ دادکه: اگر می‌خواهی کارتون ببینی، باید دنبال همین سیمی را که به 
بدن من چسبیده، بگیری و بروی. وقتی به تلویزیونی رسیدی که دیدی این 
سیم به آن وصل شده، همان‌جا، رو‌به‌روی آن دستگاه بنشین و کارتون و خیلی 

چیزهای دیگر را تماشا کن. 
   کلاغه تا این را شنید، از روی آنتن برخاست و به دنبال سیمی که به آن 
وصل شده بود، پرواز کرد. رفت و رفت تا به پنجره‌ی اتاقی رسیدکه سیم، از 
آن‌جا؛ به داخل اتاق رفته بود. کلاغه، لب همان پنجره نشست و نگاهش به 
دوتا بچه افتاد که روبه روی دستگاهی نشسته بودند و داشتند چیزی تماشا 
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می‌کردند. خوب که دقیق شد، دید توی آن دستگاه؛ چندتا حیوان زیبا مشغول 
جست‌وخیز و حرف زدن و بازی‌کردن هستند و از این‌طرف به آن‌طرف می‌دوند 
و می‌پرند. خیلی خوشش آمد. همان‌جا، لم داد و به تماشای کارتون پرداخت. 
او، آن‌قدر کنار پنجره؛ به تماشای تلویزیون نشست که کم‌کم احساس کرد 
دیگر نمی‌‌تواند چشم‌هایش را، بازنگه دارد. این بود که همان جا، خوابید. هوا 

هم کم‌کم تاریک شد...
   صبح روز بعد، با تابش نخستین اشعه‌ی خورشید؛ برلبه‌ی آن پنجره، کلاغه 
بیدارشد، چشم‌هایش را کمی مالید و چون احساس گرسنگی می‌کرد، به پرواز 
در آمد؛ تا برود و غذایی برای خودش پیدا کند. وقتی هم که شکمش حسابی 
سیر شد، خوب به این‌طرف وآن‌طرف نگاه کرد. ناگهان چشماش به پنجره‌ی 
بازِ یکی از ساختمان‌ها افتاد و باخودش گفت: خوب است بروم آن‌جا، بنشینم 
و کارتون تماشا کنم! وقتی به لب پنجره رسید، دید پسرکی زیر پنجره نشسته 
در  بازی می‌کند. کلاغه  توی دستش هست،  با دستگاه کوچکی که  دارد  و 
این وقت، قار قارِکوتاهی کرد. پسرک، سرش را برگرداند. وقتی چشمش به 
کلاغه افتاد، گفت: اه سوختم! تو این جا، چه‌کار می‌کنی؟! کلاغه پرسید: چرا 
سوختی؟ اصلا سوختن چیست؟ پسرک خندید وگفت: چه طوری به تو بگویم 
که سوختن چیست؟! داشتم با تبلت خودم، بازی می کردم. نزدیک بود برنده 

شوم که تو با قارقاری که کردی، زدی توی پرم!
   کلاغه گفت: نه! من که تو را نزدم! پسرک سری تکان داد و گفت: نه بابا! 
منظورم این است که حواسم را پرت کردی و سبب شدی که بسوزم! کلاغه با 
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سادگی گفت: نه! اشتباه می‌کنی. من که دست به حواس تو نزدم!
   پسرک که دیگر حوصله‌اش سررفته بود، داد کشید: خیلی خوب، حالا بگو 

ببینم آمده‌ای این‌جا، چه‌کار کنی؟
کلاغه گفت: من که کاری به تو ندارم. آمده‎ام این‌جا،که کارتون ببینم.

   پسرک با لب‌خند و تعجب گفت: بابا، تو دیگرکی هستی؟ آخر، بچه کلاغ را 
چه به تماشای کارتون؟ بعد هم ادامه داد: حالاکه وقت دیدن کارتون نیست. 

زود باش از این‌جا برو و این قدر مزاحم من نشو!
  آن‌وقت پسرک بلند شد و پنجره را بست. کلاغه هم پرواز کرد و رفت...

   بله، آقا کلاغه، همین‌طور از این‌طرف به آن‌طرف می‌رفت و از بس که گوش 
به بازی و سر به هوا بود، اصلا به لانه و پدر و مادر خودش هم فکر نمی‌کرد.

   روزها و هفته‌ها و ماه‌ها گذشت تا این‌که یک روز، بار دیگر چشم کلاغه به یک 
آنتن تلویزیون افتاد. با شتاب به سوی آن پرید و رویش نشست. خوش‌بختانه 
یادش نرفته بودکه پیش از حرفی باید به آنتن سلام کند. سلام کرد. آنتن هم 
پاسخ سلامش را داد و از او پرسید: توکی هستی و این‌جا، چه‌کارمی‌کنی؟ آقا 
کلاغه گفت: من بچه‌ی آقا کلاغه و خانم کلاغم. اسم خواهرم کلاغی و اسم 

برادرم کلاغک است. خودم هم کلاغه هستم.
آنتن گفت: چه‌قدر جالب است. چه اسم‌های بامزه ای دارید،شما!

خبردار.  خبر،  خبر،  آهای  قار‌قار.  گفت:  و  کرد  قارقاری  ازخوش‌حالی  کلاغه 
قار‌قارقار.

   آنتن گفت: صبرکن ببینم! گفتی خبر؟! خبررسانی که کارِ من است. نکند تو 
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خبرکش و خبر چین باشی!
کلاغه گفت: خبرکش و خبرچین یعنی چی؟

آنتن گفت: یعنی این که از کسی یاجایی، خبری را برای کسی یاجای دیگری 
ببری و دو یا چند نفر را به جان هم بیندازی و دعوا و درگیری درست‌کنی. 

می‌دانی که این، اصلا کارِ خوبی نیست. مگرنه؟!
   کلاغه بالش را با نوکش خاراند وگفت: اگراین کارِ بدی است، پس چرا خودت 

همین‌کار را می‌کنی؟
   آنتن، قاه قاه خندید و گفت: کلاغه جان! من که دوبه‌هم زنی نمی‌کنم. من 
که میان آدم‌ها را به هم نمی‌زنم. من فقط آن‌ها را از خبرها و اتفاق‌هایی که در 

گوشه و کنار دنیا می افتند، آگاه می‌کنم. فهمیدی؟!
کلاغه پرو بالش را باز و بسته کرد. بعد هم گفت: خوب، حالا بگو ببینم می‌آیی 

باهم دوست شویم؟
یعنی چه  با من چه می‌خواهی؟  از دوستی  تو  ببینم  بگذار  اول  آنتن گفت: 
از یاد ببریم که دوستی و دوستان خیلی  انتظاری از من داری؟ چون نباید 
مهم‌اند. دقت در انتخاب دوست هم خیلی اهمیت دارد. یک دوست، باید دانا و 

خوب و قابل اعتماد باشد و...
کلاغه نگذاشت آنتن؛ حرفش را تمام کند. بی‌درنگ گفت: آخر، من خوبم! تو 

هم که خوبی. پس می‌توانیم باهم دوست بشویم!
   آنتن، پاسخ داد: نه، دیگر؛ نشد! اول باید ببینم تو از من؛ چه می‌خواهی و چرا 

دوست داری که با من، دوست شوی؟!
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کلاغه با سادگی تمام، پاسخ داد: من هیچ چیزی از تو نمی‌خواهم. فقط دوست 
دارم با استفاده از وجود تو، بتوانم کارتون تماشا کنم! همین. 

آنتن، بازهم قاه قاه خندید وگفت: پس معلوم شد به وسیله‌ی من می‌‌خواهی 
به چیزی که دوست داری برسی! حالاعیب ندارد. من، راهنمایی وکمک‌ات 
می‌کنم. ببین! دنباله‌ی همین سیمی را که به من وصل شده بگیر و برو و 
هرجا دیدی که من با این سیم به یک دستگاه به اسم تلویزیون متصل شده‌ام، 

همان‌جا بنشین وکارتون و هرچیز دیگری راکه می خواهی تماشاکن.
 کلاغه یادش آمدکه چند وقت پیش، همین حرف را از یک آنتن دیگر هم 
شنیده و رفته به تماشای تلویزیون نشسته تا این‌که همان‌جا هم خوابش برده. 
این بودکه از آنتن سپاس‌گزاری کرد، بعد هم با سرعت به پرواز درآمد و به 
سمت انتهای سیم که از توی پنجره‌ای به داخل یک اتاق رفته بود، پیش رفت.
  همین که آقا کلاغه؛ لب پنجره نشست، دیدکه مادربزرگی توی اتاق، روبه‌روی 
نوه‌اش نشسته و دارد برای او قصه می‌گوید. آرام و بی‌صدا، گو‌ش‌‌هایش را تیز 
کرد و با دقت، حرف‌های مادربزرگ را شنید. به نظرآقا کلاغه، قصه‌ی مادربزرگ 
خیلی جالب و زیبا و آموزنده بود. او از آن قصه خیلی خوشش آمد. به طوری 
که با خودش گفت: نه بابا!‍ به نظرمن که این قصه‌ها، ازآن بازی‌های سوختنی 

خیلی بهترند. تازه ازکارتون هاهم قشنگ‌ترند! 
نوه‌اش یک قصه‌ی دیگر  برای  بازهم مادربزرگ     کلاغه، دلش می‌خواست 
بگوید، تا اوهم آن را بشنود و لذت ببرد. اما مادربزرگ وقتی داستان خودش 
را به پایان رساند، روبه نوه‌اش کرد، نگاهی به چهره‌ی او انداخت و درحالی‌که 
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خنده برلب داشت، گفت: قصه‌ی ما، به سر رسید، کلاغه به خونه‌اش یا بهتره 
بگویم به لونه‌اش نرسید!

ما  برای  بازهم  مادربزرگ!  بگوید:  و  بکند  بلندی  قارقار  می خواست  کلاغه   
قصه بگو! اما درهمین لحظه، مادربزرگ؛ صورت نوه‌ی نازش را بوسید و گفت: 
خوب،حالا پاشو عزیزم!  بلند شو برو دفتر و قلمت را بیاور و تمرین‌های کلاس 

وکارگاه داستان نویسی‌ات را انجام بده!
   نوه‌ی مادربزرگ برخاست تا برود تمرین‌های داستانی‌اش را بنویسید. اما 
کلاغه‌ی بی‌فکر داستان ما، که حالا دیگر مدت‌ها بود از لانه و از پدر و مادرش 
دور افتاده بود و نمی‌دانست به کی پناه ببرد و به کجا برود، هم‌چنان تنها ماند!    
پس از این ماجرا بود که هر مادربزرگ یا هر قصه‌گوی دیگری، وقتی به پایان 
داستان خود می رسید، آن را این‌طوری تمام می‌کرد که: قصه‌ی ما، به سر 

رسید، کلاغه به خونه‌اش نرسید!
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 ستایش کوچولو وباغ فرشته ها
                                   

كه  بود  ظرف‌ها  شستن  مشغول  آشپزخانه  توي  ستايشك‌وچولو،  مامان 
ستايش‌خانم به طرف آشپزخانه دويد و با شيرين زباني گفت: 

- مامان جون! منم مي‌خوام ظرف بشورم! 
   مامان ستايش به او گفت: 

- عزيزم، تو هنوز خيلي كوچكي. هم قدت كوتاه است، هم دست‌هايت كوچك 
است . براي همين نمي‌تواني ظرف‌ها را درست به دست بگيري. ان‌شاءالله كمي 

بزرگ‌تر كه شدي به‌خوبي مي‌تواني اين كار را بكني .
ستايش گفت: 

- آخه مامان جون مي‌خوام كمكت كنم. 
مامان ستايش لب‌خندي زد و گفت: 

- امان از دست تو!
   بعد هم كيي دو تا از ظرف هاي كوچك را به ستايش داد و او را بغل كرد تا 

آن ها را زير شير آب بگيرد و مثلا ً بشويد. 
   ستايش ناز و قشنگ، كارهاي بامزه‌اي ميك‌رد. مثلا ً روسري‌هاي خودش يا 
مامانش را بر مي‌داشت، آن‌ها را روي سر عروس‌كهايش مي‌انداخت، بعد هم 
كلي با آن‌ها حرف مي‌زد، بازي ميك‌رد و مثلا ً براي خريد يا رفتن به مهماني، 

آن‌ها را به گوشه‌ي اتاق مي برد. 


